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به فارسیِ  اقرارنامۀ کهنِ اسلامی  این مقاله، هشت  چکیده: در 
یِ فلسطین اشغالی، تصحیح 

ّ
نوِ متقدّم، محفوظ در کتابخانۀ مل

به  موسوم  نُسَخِ  گنجینه  از  بخشی  اقرارنامه ها  این  شده است. 
»گنیزۀ افغانستان« است که از قرارِ معلوم در ناحیۀ بامیان در مرکزِ 
خِ 395- افغانستان بازیافته شده است. این هشت اقرارنامه، مورَّ
43۰ هجریِ قمری، به گمان کهن ترین اسنادِ حقوقیِ بازمانده به زبانِ 
حقوقیِ  اسنادِ  که  برمی آید  اسناد  این  تاریخِ  از  است.  نو  فارسیِ 
از  ایران(  )و گویا در مناطقِ دیگرِ شرقِ  بامیان  ناحیۀ  در  اسلامی 
همان آغازِ سدۀ پنجم به فارسی نوشته می شده است. دیگر این که 
از آن دارد  بررسیِ دقیقِ ساختارهایِ قالبیِ این اقرارنامه ها نشان 
نوشته  عربی  حقوقیِ  ساختارهایِ  از  به تأسی  ساختارها  این  که 
نوشتارِ  نخستینِ  مراحلِ  نشان دهندۀ  خود  این  و  شده است، 

حقوقی به زبانِ فارسیِ نو است

نوِ  فارسیِ  اقرار،  اقرارنامه ها،  بامیان،  افغانستان،  گنیزۀ  کلیدواژه: 
متقدّم

میلاد بیگدلو

)۳9۵-4۳۰هجریِقمری(

79-1۰8

اقرارنامه هایی به فارسیِ نوِ 
متقدّم از ناحیۀ بامیان

ترجمه این مقاله به روان زنده یاد دکتر ابوالفضل خطیبی 
)1339-1401( تقدیم می شود.

: این مقاله ترجمه ای است از
Haim, O. (2019). Acknowledgment Deeds (iqrārs) in Early New 

Persian from the Area of Bāmiyān (395–430 AH/1005–1039 
CE). Journal of the Royal Asiatic Society, 29(3), 415-446.



Acknowledgment Deeds (iqrārs) in Early New 
Persian from the Bāmiyān (395-430 AH/1005-
1039 CE)
Milad bigdello

The article provides an edition and translation 
of eight early Islamic acknowledgment (iqrār) 
deeds written in Early New Persian, which are 
preserved in the National Library of Israel. The 
acknowledgment deeds are part of a rich trove 
of manuscripts known as the “Afghan Geni-
zah”, reportedly found in the area of Bāmiyān 
in central Afghanistan. Dated between the 
years 395-430/1005-1039, the eight discussed 
acknowledgment deeds are probably the earliest 
extant legal documents written in New Per-
sian. This implies that Islamic legal documents 
were drawn up in New Persian in the area of 
Bāmiyān—and perhaps in other eastern Iranian 
territories—as early as the beginning of the 
5th/11th century. Furthermore, a thorough 
examination of the formulaic structure of these 
acknowledgment deeds reveals their reliance 
on Arabic legal formulae, which may reflect an 
early stage of legal writing in New Persian.
Afghan Genizah; Bamiyan; Acknowledgment 
deeds; iqrār; Early New Persian
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افغانسـتان«  »گنیـزۀ  از  یافتـه  باز متنـیِ  فقـرۀ1  بیسـت  و  یسـت  دو اشـغالی،  فلسـطین  ـیِ 
ّ
مل کتابخانـۀ  در 

ی شـد. در ایـن  یـدار ی می شـود. بیسـت و نُـه فقـرۀ نخسـت در سـالِ 2013 و باقـی در 2016 خر نگهـدار
گونی جای گرفته اسـت: کامل و ناقص، در گونه هایِ متنیِ متفاوت، به شـش زبان  مجموعه، اسـنادِ گونا

یا گونۀ زبانی )عبری، آرامی، عربی-یهودی، عربی، فارسیِ نوِ متقدّم و فارسیهودِ متقدّم(.

اسناد
بیـش از هشـتاد درصـدِ ایـن مجموعـه را در دسـتۀ اسـناد می تـوان جـای داد. ایـن بخـشْ نامه هـا، اسـنادِ 
ـی، از نظـرِ 

ّ
گـون را دربرمی گیـرد. در دسـته بندیِ کل حقوقـی و حکومتـی، شـمارنامه ها2 و فهرسـت هایِ گونا

گـروه جـای می گیرنـد. دسـتۀ نخسـت )زین پـس »گـروهِ 1«( اسـنادی را  یـخِ تألیـف، ایـن اسـناد در دو  تار
 ) یـخِ تألیـفِ آن هـا را نیمـۀ نخسـتِ سـدۀ 5 می تـوان دانسـت. در گـروهِ دوم )و بزرگ تـر دربرمی گیـرد کـه تار
یخِ نوشته شـدنِ آن ها به گمان میانِ نیمۀ دومِ سـدۀ  )زین پس »گروهِ 2«( اسـنادی جای گرفته اسـت که تار

ششم و آغازِ سدۀ هفتمِ هجری است.

گروهِ 1
گر نه همۀ( اسنادِ گروهِ نخست بخشی از بایگانیِ خانواده ای یهودی است که در دورۀ نخستِ  بیش تر )ا
یسته اند. این بایگانی در مطالعۀ جوامعِ یهودیِ شرقِ  غزنوی )نیمۀ نخستِ سدۀ 5( در شهرِ بامیان می ز
گاهیِ ما از یهودیانِ این حوزه از زمانِ فتحِ اسلام تا به زمانِ تازشِ مغول  ایرانِ بزرگ اهمّیّتِ بسیار دارد. آ
یخـیِ کوتاه گونـه در  بسـیار انـدک و نابسـنده، و برآمـده از چنـد شـاهدِ باستان شـناختی و چنـد گـزارشِ تار
، ابوالحسن سیمنطوب3 دو فردی  نوشته هایِ یهودی و اسلامی است. ابونصر یهودا بن دانیال و فرزندِ او
هسـتند کـه در نوشـته هایِ ایـن بایگانـی برجسـته می نماینـد. مکاتبـاتِ ایـن دو از شـبکۀ پیچیـدۀ منافعِ 
یِ یهودی شـان در دیگـر  شـخصی و اقتصـادیِ مشـترکِ آنـان بـا خانواده شـان از سـویی، و شُـرَکایِ تجـار
شـهرهایِ این منطقه در سـویِ دیگر پرده برمی دارد. در این گروه، چند قطعۀ ادبی و مذهبی نیز هسـت 
که به فارسی-یهودیِ متقدّم، عربی-یهودی، عبری یا آرامی نوشته شده است. این قطعات نیز به گمان 

یم. ق داشته است، هرچند مؤیدی بر این فرض در دست ندار
ّ
به همان خانوادۀ یهودی تعل

 ]shelfmark =[ یِ فلسطین اشغالی شمارۀ قفسۀ
ّ
راقی به کار رفته است که در کتابخانۀ مل رق یا او لت بر و 1. »فقره« در این مقاله برایِ دلا

کیفیتِ  یرِ با رقۀ کوچک تا یادداشـت نامه ای به اندازۀ 28 برگ باشـد. تصاو واحـدی دارنـد. بنابرایـن، هـر »فقـره« ممکن اسـت تکـه ای و
 Ms. ،یِ فلسطین اشغالی

ّ
رشلیم، کتابخانۀ مل همۀ این مجموعه در کاتالوگِ برخطِ کتابخانه دسترس پذیر است )شماره قفسه ها: او

.)223 ,222 ,8333.194 .Ms. Heb ِ8333.233=4، به استثنای .Ms. Heb 8333.1=4 تا .Heb
2. account books

در این ترجمه، »شمارنامه« در معنایِ »دفترِ حساب« )account book( و »دفتر کل« )ledger( به کار برده شده است. -مترجم
3 .Abū al-Ḥasan Siman-Tov
 Ms.( بانِ فارسیهودِ متقدّم بردِ همین املا در نامه ای فرستاده شده از غزنه به بامیان در سدۀ پنجم به ز یِ »سیمن طوب« به دلیلِ کار املا

Heb. 8333.29=4( است )به نقل از p ,2012 ,Haim. 107(. -مترجم
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گروهِ 2
بیـش از نیمـی از فقره هـایِ مجموعـهٔ کتابخانـه در گـروهِ دوم جـای می گیـرد. ایـن گروه آن دسـته از نامه ها، 
یخِ نوشته شدن شان  ، اسنادِ طبقه بندی شدهٔ حقوقی و حکومتی را دربرمی گیرد که تار فهرست هایِ شمار
از نیمـهٔ دومِ سـدهٔ 6 تـا دهه هـایِ آغازیـنِ سـدهٔ 7 )یعنـی تـا سررسـیدنِ مغـولان بـه شـرقِ ایران( اسـت. این 
اسـناد بـه فارسـیِ نـو اسـت، و شـمارِ اندکی شـان بـه خـطِّ عربـی نوشـته شده اسـت. هیچ یـک از فقره  هـایِ 
ایـن گـروه بـه خـطِّ عبـری نیسـت. این دسـته، یا دسـت کم بخشـی از آن، نیز به نظـر در حوزهٔ بامیان نوشـته 
شده اسـت. »بامیـان« در نقـشِ جای نـام4 در چندیـن سـند بـه کار رفته اسـت. افـزون بـر ایـن فقره ها، چند 
یـخ نیز در دسـت اسـت، که انتساب شـان بـه یکی از این دو گروه به بررسـیِ  متـنِ ادبـی و چنـد نامـۀ بی تار

بیش تر نیاز دارد. 

یِ فلسطین اشغالی
ّ
۲. اقرارنامه هایِ مجموعۀ کتابخانۀ مل

بِه6 است.7  ه5 بر سرِ مُقَرٌّ
َ
ل ی ارادی از سویِ مُقِرّ به سودِ مُقَرٌّ بر پایهٔ فقهِ اسلامی، عملِ اقرار اِخبار

ی  بیش ترِ اقرارنامه هایِ گنجانده در این نوشـته )LD8 ،6-LD1( بر سـرِ بدهیِ پولی یا محصولِ کشـاورز
ـهِ 6 

َ
ل اسـت. متأخّرتریـن سـند )LD7؛ 430ق(، چنان کـه برمی آیـد، دربـارۀ کرایـۀ سـه پـاره زمیـن اسـت. مُقَرَّ

ـهِ کهن تریـن اقرارنامـه )LD1؛ 395ق( ابراهیـم بـن 
َ
اقرارنامـه )LD7-LD2( ابونصـر بـن دانیـال اسـت؛ مُقَـرَّ ل

دانیال است. این دو البتّه نامِ فردِ واحد نیست، چه نامِ شخصی8ِ ابونصر در اصل یهودا است.9 

یِ پشـتیِ شـش سـند از این هشـت سـند، یادداشـت هایی به فارسـیهودِ متقدّم نوشـته شده اسـت تا  بر رو
تشـخیصِ آن بـرایِ دارنـدهٔ آن آسـان تر شـود. در ایـن یادداشـت ها، همـواره نـامِ مُقِـرّ و مُقَرّبِـه یـاد شـده و در 
، از جملـه نـامِ محـلِّ سـکونت یـا مسـقط  الرّاسِ مُقِـرّ و سـال )بر اسـاسِ  برخـی مـوارد اطّلاعـاتِ دیگـری نیـز
تقویـمِ سـلوکی( و مـدّتِ بازپرداخـت نیـز عنـوان شده اسـت. نوشته شـدنِ ایـن یادداشـت هایِ تخلیصـی 

به خطِّ عبری مؤیّدِ این فرض است که دارندۀ این اسناد یهودی بوده است.

هِ بیش ترِ این اسـناد، یعنی ابونصر بن دانیال، با مُقِرّانِ مختلف شـخصاً آشـناییِ 
َ
محتمل اسـت که مُقَرّل

ینـۀ داشته اسـت چـه از برخـی از ایـن مُقِـرّان در یادداشـت هایِ تخلیصـی بـا نـامِ تصغیری شـان یـاد  دیر

4. toponym
5. کسی که به سودِ او اِقرار انجام شده است.

. 6. موضوعِ اِقرار
7 .C. Müller, “Acknowledgment”, EI3.
8 .personal name

9. چنان که از اسـناد برمی آید، ابونصر بن دانیال دو نامِ شـخصی )یهودا و احمد( داشته اسـت. در نامه ای به فارسـی-یهودیِ متقدّم و 
که نامش به خطِّ عربی-فارسـی و بر پشـتِ برگه نوشـته شـده( ابونصر بن دانیال عنوان  فرستاده شـده به ابونصر بن دانیال، مخاطب )

شده است. نک.
Haim, Legal Documents, pp. 104-108.



197  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

هـقققققققققــقققم
اقرارنامهاهایی به فارسیِ نوِ متقدّم از ناحیۀ بامیان 83

بـن  بـرایِ حسـین  חסינך  ابی العبّـاس در LD5؛  بـن  بـرایِ منصـور  מצורך  بهـرِ نمونـه،  )از  شده اسـت 
حسـن در LD7(. دیگـر این کـه نـامِ برخـی از مُقِـرّان در دفاتـرِ حسـاب نیـز دیـده می شـود و از ایـن نکتـه بـه 
یِ ابونصر بن دانیال بوده اند یا این که از او زمین به کرایه  دست می آید که به گمان این افراد شُرکایِ تجار

گرفته اند.

در مجموع، شـمارِ اسـنادِ حقوقیِ اسـلامی به زبانِ فارسـیِ نو و از روزگارِ پیش ازمغول بسـیار اندک اسـت. 
یِ فلسـطین اشـغالی، شـمارِ اندکی از این اسـناد را توانسـتم 

ّ
افـزون بـر اقرارنامه هـایِ مجموعـۀ کتابخانۀ مل

بیابم:
1( قبالۀ ازدواج از بامیان )470ق(10؛

2( قبالۀ فروش از خُتَن )501ق(11؛
3( چند سند از اردبیل )سدۀ ششم و اوایلِ سدۀ هفتمِ قمری(12؛

4( نزدیک به بیست سند یا پاره سندِ حقوقی، از قرارِ معلوم از بامیان )نیمۀ دومِ سدۀ ششم و اوایلِ سدۀ 
هفتمِ قمری(13؛

5( دو سندِ حقوقی از ناحیۀ بلخ )545 و 607ق(14.

یِ فلسـطین اشـغالی 
ّ
بر پایۀ این فهرسـت، می توان نتیجه گرفت که اقرارنامه هایِ محفوظ در کتابخانۀ مل

ح و ترجمۀ آن، نک. 10. برایِ متنِ مصحَّ
G. Scarcia, “A Preliminary Report on a Persian Legal Document of 470-1078 found at Bamiyan”, East and West, 

14/1-2 (1963), pp. 73-85; G. Scarcia, “An Edition of the Persian Legal Document from Bamiyan”, East and West, 
16/3-4 (1966), pp. 290-295.

ر همایون نیز به چاپ رسانده است. او با بسیاری از حدس ها و خوانش هایِ اسکارسیا موافق نیست؛ نک. این سند را غلام سرو
یانا، 258  ر همایـون، »تکمله بـر مقالۀ کابین نامـه«، آر یانـا، 256 )1343(، صـص 1-13؛ غـلام سـرو ر همایـون، »کابین نامـه«، آر غـلام سـرو

)1344(، صص 215-220؛
ح و ترجمۀ آن، نک. 11. برایِ متنِ مصحَّ

D. S. Margoliouth, “Early Documents in the Persian Language. I. Persian Deed for the Sale of Land, discovered by Dr 
Hoernlé”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 35/4 (1903), pp. 761-770.

این سند را سپس تر مجتبی مینوی نیز چاپ کرد؛ نک. مجتبی مینوی، »قبالۀ فارسی از قرن ششم«، فرهنگ ایران زمین، 14)1345-
1346(، صص 288-287.

ح و ترجمۀ آن ها، نک. 12. برایِ متنِ مصحَّ
M. Gronke, Arabische und persische Privaturkunden des 12. und 13. Jahrhunderts aus Ardabil (Berlin, 1982): docs. I 

(517/1123), IV (582/1186), VI (602/1205), VII (603/1207).
کنون این اسـناد چنانکه  یِ فلسـطین اشـغالی اسـت که پیش تر ذکرش رفت. تا

ّ
13. این اسـناد بخشـی از گروهِ دومِ مجموعۀ کتابخانۀ مل

بایـد بررسـی نشده اسـت. برخـی از ایـن اسـناد پـس از رسـیدنِ مغـولان بـه بامیـان در سـالِ 618 نوشـته شده اسـت. در ادامـه، فهرسـتی 
 .Ms. Heb ،)563ق( 8333.65=4 .Ms. Heb ،)8333.156=4 )549ق .Ms. Heb :ناقـص از ایـن اسـناد بـه دسـت داده می شـود
 4=8333.68  .Ms. Heb )577ق(،   4=8333.64  .Ms. Heb )577ق(،   4=8333.63  .Ms. Heb )563ق(،   4=8333.69

)609ق(، Ms. Heb. 8333.62=4 )617ق(، Ms. Heb. 8333.67=4 )618ق(، Ms. Heb. 8333.70=4 )623ق(.
حِ آن، نک. عمادالدین شـیخ الحکمایی، »دو سـند از ناحیۀ بلخ در سـدۀ ششـم و هفتم هجری«، گزارش میراث،  14. برایِ متنِ مصحَّ

31-32 )1388(، صص 23-26. از حسین شیخ سپاس گزارم که این منبع را بر من شناساند.
زبخش، 1400. زبخش به چاپ رسید. نک. فیرو یخ 473 ق( به تصحیح و توضیح پژمان فیرو به تازگی سندی دیگر )به تار
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به گمان کهن ترین اسنادِ حقوقیِ اسلامیِ نوشته شده به فارسی است که به دستِ ما رسیده است.

ویژگی هایِ املایی
)1( حـرفِ چ و گ و پ به ترتیـب از ج و ک و ب بازشـناخته نشده اسـت؛ بـرایِ نمونـه، »کویـد« به جـایِ 

.)LD2:6( »؛ »بانزده« به جایِ »پانزده)2:LD4b( »گوید«

« شده اسـت. این  )2( در برخـی از صورت هـایِ فارسـیِ نـوِ متقـدّم، حـرفِ فاء جایگزینِ حرفِ بایِ »معیار
صورت ها در جدولِ پیش رو آورده شده و با همتایِ فارسیِ میانه و نوِ آنان سنجیده شده است:

فارسیِ نوِ متقدّم
مجموعۀ کتابخانۀ فلسطین 

اشغالی
فارسیِ نوِ معیارفارسیِ میانه

)aβar( افر ،)βar( فرabar)bar( بر
)βāyad( فایدabāyēd)bāyad( باید

)wām( وام ،)βām( فامabām)wām( وام
)βāz15( فازabāz)bāz( باز

)bē( فیabē)bē( بی

کـه ای بوده اسـت؛ در  چنان کـه از ایـن جـدول برمی آیـد، آوایِ صامتـیِ b در فارسـیِ میانـه در اصـل میان وا
ی از همـۀ ایـن صورت هـا افتاده اسـت. آوایِ  دورانِ انتقـال از فارسـیِ میانـه بـه فارسـیِ نـوِ متقـدّم، a- آغـاز
کـدارِ دولبـیِ β )یـا حتّـیٰ بـه آوایِ لبی دندانـیِ v( بـدل  -b- به نظـر طـیِّ فرآینـدِ ضعیف شـدگی16به آوایِ وا
شده است17. در برخی از دست نوشت هایِ فارسیِ نوِ متقدّم، β را در خطّ با نویسۀ »ڤ« بازنمایانده اند، 

ولی این نویسه در اسنادِ بررسی شده در این مقاله به کار نرفته است18.

)3( همخـوانِ p در LD5 به نظـر بـا فـا همـراه بـا نقطه ای زیرِ آن نوشـته شده اسـت ) ← pānzdahڣانزده ؛ 
ی 19بودنِ تلفّظِ p اسـت؛ هرچند، دور نیسـت که این نقطهْ سـهوِ  11:3(. نقطۀ زیرین شـاید نشـان گرِ انفجار

نویسنده باشد.

15. در متنِ مقاله، به نادرست: βā. -مترجم
16. lenition
 β )یـا v( در فارسـی-یهودیِ متقـدّم در خـطّ بـا حـرفِ بِـت نمایانـده 

ً
یـگ پـاول، کـه بـر اسـاسِ آن احتمـالا 17. به پیـروی از بررسـیِ لودو

شده است. نک.
L. Paul, A Grammar of Early Judaeo-Persian (Wiesbaden, 2013), §18(a).

18. برایِ حرفِ »ڤ«، نک. 
Lazard, La langue.
19 .plosive
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 با حرفِ دال نوشـته شده اسـت، 
ً

که ای20 معمولا کـه ای یـا )در صـورتِ واژه پایانـی بودن( پس وا )d )4 میان وا
نه ذال21. البتّه »امذ« )LD8:2( را استثنا باید دانست. نمونۀ »کرذ« )LD4a:2( جالب است؛ چه پیش از 
که نیامده اسـت22؛ البتّه شـاید نقطۀ آن اشـتباهِ رونویسـنده یا حاصلِ تصحیحِ افراطی23  ذال در این جا وا

از سویِ نویسنده باشد24.
« در دو سند )LD7 ،LD1( با دو نقطۀ حرکتیِ زیرین مشخّص شده است.25 )5( حرفِ »ر

)6( حرفِ سین با سرکش مشخّص شده است.
کۀ بلندِ -ū-/ō(، الفی افزوده است.26 )7( نویسندۀ LD3 در چندین واژه پس از واو )نمودِ وا

ی از  )8( حرف ربطِ هم پایه سازu 27ِ- یا wa- در بیش ترِ موارد با حرفِ واو نوشته شده است؛ ولی در شمار
« )LD8 ،LD5( یا »ا« )LD3( است. اسناد، این حرف ربط به گونۀ »او

LD1

اقرارِ بدهی

)جُمادیٰ الأوّلِ ۳۹۵ هجری(

یِ فلسطین اشغالی، Ms. Heb. 8۳۳۳.۲0=4. ابعادِ ورق 33 × 26 سانتی متر
ّ
اورشلیم، کتابخانۀ مل

رویۀ پشتیِ ورق سفید است.

20. post-vocalic
21. نک.

 Lazard, La langue, §23.
 bi-bāyadh( »هرچنـد در شـماری از اسـنادِ ایـن پیکـره، در ایـن دو جایـگاه حـرفِ ذال نوشـته شده اسـت؛ بـرایِ نمونـه، »ببایـذ داذن

.)11:6 ,4=8333.28 .Ms. Heb( )dādh βāyadh( »و »داذ فایذ )8333.5=4, 11:7 .Ms. Heb( )dādhan
رده شده است. نک. 22. همین صورت در یکی از نامه هایِ شخصیِ این پیکره نیر آو

.11:5 ,4=8333.18 .Ms. Heb 
23 hypercorrection
24. این ضبط را نادرسـت نمی توان دانسـت. در پاره متنِ 4صفحه ای دربارۀ جمشـید در همین مجموعۀ گنیزۀ افغانسـتان نیز در چند 
رذیـن،  (، فرْمَان بُـرْذَاری، فرو رده شده اسـت؛ بـرایِ نمونـه: »کَـرْذ )چنـد بـار جـای )از جملـه در »کـرذ«( ذالِ معجمـه پـس از همخـوانِ r آو
رذ، مَرْذمان.« )به نقل از افشین وفایی، 1400، ص. 157(. جالب این که، چنان که دیده می شود، بر حرفِ پیشینِ  (، بازآو کرذَند )چند بار
 ، کار آن نیـز نشـانِ سـکون نهـاده شده اسـت؛ سـنج. »پیـذا« در دست نوشـتِ فاتـحِ تاج التّراجـم و المعجمِ شـمسِ قیس )یکرنـگ صفا
ت است که در تولیدِ آوایِ r »یک مانع در راه عبور 

ّ
کفاشیان، بیگی، 1400، ص 168(. وقوعِ ذال به جایِ دال در این جایگاه بدین عل

هوا به وجود می آید«، ولی نکته این جا سـت که »این تماس بسـیار ملایم اسـت بدان گونه که با اندک فشـار هوا، نوک زبان از لثه جدا 
می گـردد )ثمـره، 1374، ص. 82( و مانعـی تـام و تمـام نیسـت؛ بـه همین روی اسـت که به نظر تولیدِ آوایِ سایشـی پـس از تولیدِ r برایِ 
یـرا در تولیـدِ آوایِ سایشـی نیـز انسـدادِ کامـل رخ نمی دهـد، و دو عضـو فقـط بـه یکدیگر  سـخن گو آسـان تر اسـت تـا آوایـی انسـدادی؛ ز
»نزدیـک« می شـوند. به نظـر از این جـا سـت کـه در ایـن جایـگاه، به جـایِ دالِ معمـول، ذال آمـده، که خود آوای »سایشـی پشـت دندانی 

ضعیف« )صادقی، 1357، ص 126( است. -مترجم
.4=8333.22 .Ms. Heb ،4=8333.28 .Ms. Heb ،4=8333.18 .Ms. Heb .نک ، 25. نیز

« )بنـدِ شـهادتِ 10 در LD3:3(؛ »گواسـ]ـپـ[ــند« به جـایِ »گوسـفند« )LD3:6( و نیـز شـاید »گوایـم«  26. بـرایِ نمونـه، »بـوا« به جـایِ »بـو
یم« )LD3:2(. خوانشِ برخی از این واژه ها قطعی نیست. نک. بخشِ متونِ اقرارنامه ها در ادامه. به جایِ »گو

27. coordinating conjunction
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1-1. متن

۱-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمن الرحیم

2. مقر امد ابی العمیر بن ابی محمد از ونق فرکلین بتن درستی خویش و بعقل بطوع فی هیچ ]…[
ی بود فران سبیل کهست مر ابراهیم بن دانیال را بر من پنجاه و پنج شیانی ىىـ]…[ 3. او

ی باشد بیست و هفت شیانی و این شیانی بر من وامست لازم ]و حقـ[ـی 4. حر کنیمه او
ی ندهم و حاله این تا شش ماه 5. اندر گردن من و مرا ازین فازگشتن تا این حق بتمامی بدو

6. و این خط نبشتم اندر ماه جمادی الاولی سنه خمس و تسعین و ثلثمایه

۱-۱-۲. بندهایِ شهادت
1. شهد ابوالحسین بن ابی نصر علی اقرار بلعمیر وکتب بخطه

2. شهد ابوالعباس بن ابی نصر علی اقرار بلعمیر وکتب بامره
3. شهد علی رامجول علی اقرار بلعمیر وکتب بامره

4. شهد میرک بن ابی الحسن علی اقرار بلعمیر وکتب بامره
5. شهد بن ابی نصر علی اقرار بلعمیر وکتب بامره

6. شهد بذلک ابی الحسین بن ابی نصر علی اقرار ابی العمیر وکتب بامره
7. شهد بذلک حسین بن حمد علی اقرار ابی العمیر وکتب بامره

1-2. تعلیقات
)یـا  »برگلیـچ«  از  صورتـی   ،» »فرگلیـژ را  دوم  واژۀ  نیسـت.  قطعـی  خوانـش  ایـن   - فرکلیـن«  »ونـق   :۲ سـطرِ 
»بیرگالـچ«( کنونـی نیـز می تـوان خوانـد. »برگلیـچ« دِهـی در شـرقِ بامیـان و در شـمالِ جـادۀ میـانِ شـیبَر و 
 صورتی از »برگلیچ«، در نامۀ ناقصِ فرستاده شده 

ً
بامیان است28. جای نامِ ורגיליז֒ )wrglyž(، احتمالا

از سویِ نازُک بن یوسف به یهودا بن دانیال )Ms. Heb. 8333.3=4, 11:6( نیز به کار برده شده است29.

بارۀ این جای نام، نک. گاهی هایِ بیش تر در 28. برایِ آ
 L. W. Adamec, Historical and Political Gazetteer of Afghanistan (Graz, 1972-1985), pp.109-110.

کنِ آن رخ داد، نک. بارۀ نزاعی که در دهۀ 1960 در ناحیۀ برگلیچ میانِ دو گروهِ سا برایِ بررسیِ مردم شناختی در
 R. L. Cantfield, “Trouble in Birgilich”. In Everyday Life in Central Asia: Past and Present. eds. J. Sahadeo and R. 

Zanca (Bllomington, 2007), pp.58-65.
29. برایِ ترجمه و تصحیحِ مقدّماتیِ این متن، نک.

 Haim, Legal Documents, pp. 11-114.
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ی« نیـز می تـوان خوانـد. از آن جـا کـه اقرارنامه  سـطرِ ۳: »بـر مـن« ـ ایـن خوانـش مشـکوک اسـت و آن را »بـر و
معمولًا از زبانِ اول شخص نوشته می شده است، خوانشِ »بر من« محتمل تر است.

« میـانِ اسـمِ سـکّه و نصـفِ میـزانِ مبلـغ  یِ جایـگاهِ »حـر « - خوانـش قطعـی نیسـت. از رو سـطرِ ۴: »حـر
می توان گفت که این واژه صفتِ سکّه است و بر یکی از ویژگی هایِ آن دلالت دارد.

سـطرِ ۵: »و مرا ازین فازگشـتن تا …« - بر پایۀ اقرارنامه هایِ دیگرِ این پیکره )LD2-6(، احتمال می دهم 
که »نیست« پس از »فازگشتن« به نادرست افتاده است.

بندِ شهادتِ ۴: »رامجول« - خوانش بر پایۀ اسمِ بلخی »ραμογολο« است.30

بندِ شهادتِ ۵: به نظر می رسد که اسم یا کنیۀ شاهد به اشتباه افتاده است.

LD2

اقرارِ بدهی

)صفرِ 4۱0 هجری(

 19.5 ــیِ فلســطین اشــغالی، Ms. Heb. 8333.17=4. ابعــادِ ورق 29.5 × 
ّ
کتابخانــۀ مل اورشــلیم، 

سانتی متر

2-1. متن

۲-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمـ]ـن الرحیم[

2. مقر امد احمد بن محمد بتن درستی بعقل خویش
3. فی مکروهی فی ستمی کداد فاید مرا مر بو
4. نصر دانیال را هفتاد شیانی او سی طاس

5. گندم کنیمه شیانی باشد سی او پنج وان گندم
6. باشد پانزده طاس گندم وام لیزم حق واجب

7. مرا ازین فازگشتن نیست تاین حق بدوا
8. تسلیم نکنم و این خط مر او را حجت و این خط

30. N. Sims-Williams, Iranisches Personennamenbuch, Band II: Mitteliranische Personennamen, Faszikel 7: Bactrian 
Personal Names (Vienna, 2010), p. 119.

بارۀ پایانۀ γολο-، نیز نک. برایِ بحثی کوتاه در
 N. Sims-Williams and È. de la Vaissière, “A Bactrian Document from Southern Afghanistan?”, Bulletin of the Asia 

Institute, 25 (2011), p. 51.
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9. نبشته امد پنج گذشته بود از ماه صفر
10. سال فر چهارصد و ده حاله این تا سه ماه

۲-۱-۲. بندهایِ شهادت
1. شهد ابوالعباس محمد بن ابی عمر وکتب بخطه

کتب بـ[ـخطه [ 2. شهد شاهک بن ابی محمد بن ابی نصر علی اقراهما و
3. شهد علی بن ها --- علی اقراهما وکتب بخطه

4. شهد محمد بن ابی العباس وکتب بخطه صح

۲-۱-۳. پشت
כט אחמד שבאן ]…גנ[ דום

)= خطِ احمد شُبان31 ]…گنـ[ـدم.(

2-2. تعلیقات
سطرِ ۳: »فی مکروهی« - بر پایۀ بافتِ سخن، این عبارت برابر با »غیر مُکْرَه« است که در اسنادِ حقوقیِ 
بـردِ »بـی کَـرْه« یـا »بـی کُـرْه« در عقدنامـه ای از بامیـان نیـز به نظـر مؤیـدی بر  عربـی بـه چشـم می خـورد32. کار

درستیِ این سخن است.

ـه، در بندهایِ 
َ
بنـدِ شـهادتِ ۲، ۳: »اقراهمـا« - به گمـان برابـرِ »اقرارهمـا«. یادکـردِ طرفیـن، یعنـی مُقِـرّ و مُقَرٌل

شهادتِ اقرارنامه هایِ عربی معمول است.

LD3

اقرارِ بدهی

بیع الثّانیِ 4۱۱ هجری؛ ۱۳۳۵ تقویمِ سلوکی( )رَ

ــیِ فلســطین اشــغالی، Ms. Heb. 8333.21=4. ابعــادِ ورق 32.5 × 29.2 
ّ
کتابخانــۀ مل اورشــلیم، 

سانتی متر

پان. 31. = شبان، چو

32. برایِ نمونه، نک.
 G. Khan, Arabic and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collection (Cambridge, 1993), p. 204.
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3-1. متن

۳-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمن الرحیم

2. همی گوایم منکه علی ابن ابوا سنین ام بعقل ]بتن درستی[ خویش فی علتی از علیت ها که هست
[ بوا نصر دانیال را از حسب غله دو ساله صد ا بیست طاس دو جو ا یکی گندام 3. افر من ]مر

]ه[ یست هژده طاس ازین صد جو ا صد هژده گندام از شیانی صد ا بیست ا یک ا دو بر 4. از فام دو
5. ا سه بخته نیک منکه علی بوا سنین ام ان فر ]مـ[ـن حق است لزام ا وامست وجب

ی تسلیم نکنم از بر و از شیانی وا گواسپند گشتن نیست تا ان ا حق بداو 6. ا مرا ازان با
7. و ان خط نوشته امد اندر ماه ربع الخر سال فر چهارصد ا یازده حال ان تا سه ماه

--- .8

۳-۱-۲. بند هایِ شهادت
1. شهد محمد بن ابی منصور علی اقرار علی بن ابی سنین هذا بذلک وبجمیع ما فی هذا الخط من غلة 
ثة اروس الخصی وبحملین  سنتین وبجهة الدّین علیه من الحنطة والسلت وبالنقد التی ذکر فیه وبثلا

وغیره وکتب بخطه صح

)= گواهـی داد محمـد ابـن ابی منصـور بـر اقـرارِ علـی بـن ابی سـنین این جـا بـدان و بـه همـۀ آن چـه در ایـن 
؛ و بـه وجهـی کـه در آن یـاد  ـۀ دو سـال؛ و به جهـتِ وامـی کـه بـر او سـت از گنـدم و جـو

ّ
نوشـته اسـت از غل

شده است؛ و به سه رأس )برّۀ( خصی کرده؛ و به دو برّه و جز از آن. و بنبشت به خطِّ خویش. صحّ.(

2. عبدالخالق بن یوسف بن العباس شهد بجمیع ما فیه وبیده کتب صح
3. شهد علی بن ابوا سنین و کتب

4. شهد ابومحمود بن ابی الحسین محمد بن عمرو علی اقراره وکتب بامره
5. شهد ابوالحسن علی بن ابی محمد بن ابی الحسین علی اقراره وکتب بخطه صح

6. شهد عبدالرحمن بن یوسف بن العباس علی اقراره بذلک وبجمیع ما فیه وکتب بخطه صح
7. شهد علی بن اسد علی اقرار وکتب بخطه

8. شهد احمد بن محمد بن ابی الحسین علی اقراره بذلک وبجمیع ما فیه وکتب بخطه
9. شهد میران بانصر وکتب بامره

10. شهد علی بوا علی وکتب بامره

۳-۱-۳. پشت
כט עלי בו סנין אדבי שהרי א֒לש֒לה֒ שֿלֿ ]חֿ[ טאס בר בֿ ברה גֿ בכתה קֿכֿאֿ //
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ه، دو بره، سه 
ّ
( سالِ[ 1335، سیصد و سی و ]هشت[ طاس غل )= خط علی بوسنین ادبی شهری ])اندر

برۀ خصی کرده، صد و بیست و یک شیانی.(

3-2. تعلیقات
سـطرِ ۲: »گوایـم« - ایـن فعـل را به گونـۀ »همـی گویم« )hamē gōyam( نیز می توان خواند. نویسـنده معمولًا 
« )1.3(. فعـلِ »همـی گویـد« )hamē gōyad( در آغـازِ  پـس از واو الفـی افزوده اسـت، چنانکـه در »بـوا نصـر

LD4b و LD6 به کار رفته است.

ت« و پسوندِ جمع سازِ 
ّ

یت« )illɛɛt(، مُمالِ صورتِ جمعِ عربیِ »علا
ّ
یت ها« از واژۀ »عل

ّ
»علیت ها« - »عل

فارسـیِ -)i(hā سـاخته شده اسـت33. احتمالِ دیگر این اسـت که با توجّه به غلط هایِ املاییِ بسیار در 
ت« بدانیم.

ّ
متن، به ویژه غلط نویسیِ واژه هایِ عربی، یایِ این واژه را اضافی و واژه را در اصل همان »عل

سـطرِ ۳: »حسـب« - در معنـایِ »حسـاب«. خوانـشِ ممکـنِ دیگـر »حسـیب« )ḥisɛ̄b( )یعنـی، ممـالِ 
»حسـاب«( اسـت. صـورتِ فارسـیهودِ חסיב )ḥsyb( در همـۀ شـمارنامه ها بـه کار بـرده شده اسـت )برایِ 

نمونه، در Ms. Heb. 8333.220=4, 11:10, 21:4, 21:5 و بخش هایِ بعدی(.

سطرِ ۵: »لزام« - صورتِ نادرستِ »لازم«.

»وجب« - صورتِ نادرستِ »واجب«.

 wa-ma-rā az īn34 βāz gashtan( »سـطرِ ۶: »بـا« - بـر پایـۀ سـاختارِ قالبـیِ »و مـرا از ایـن بازگشـتن نیسـت
« است. nēst( می توان گفت که »با« در این جا در معنایِ »باز

»ا« - هدف از نوشتنِ آن در این جا آشکار نیست. شاید نویسنده آن را به حرفِ نونِ پیش از خود افزوده، 
چنانکه پس از حرفِ واو نیز الف آورده است35.

 az burr wa-az shiyānī( »گوسپند ] «، بر پایۀ ساختارِ بندِ »از بر و از شیانی و ا]ز »وا« - در معنایِ »و از
36.)wa-a[z] gōspand

33. برایِ پدیدۀ اماله در نوشته هایِ فارسیهودِ متقدّم، نک.
 Paul, A Grammar, §38.

یسی می کنم. به پیروی از پاول، واکۀ ممال را به گونۀ [ɛ̄] آوانو
34. یایِ »این« در اصل مجهول است. بنابراین، آوانوشتِ درستِ آن »ēn« است. -مترجم

رده شـده )چنانکه  35. قیـاسِ ایـن »ا« بـا الف هـایِ پـس از واو درسـت بـه نظـر نمی رسـد. الـف در مواردِ دیگر پس از واکه هایِ کشـیده آو
«[ و »گواسـپند« ]= گوسـفند[، ولی در این جا چنین نیسـت. از  در شـماری از دست نوشـت هایِ فارسـیِ نوِ متقدّم(، مانندِ »بوا« ]= »بو
یسـنده نادانسـته و به سـهو  آن جا که این سـاختار در این اسـناد همواره به گونۀ »تا آن حق …« به کار برده شـده، شـاید بتوان گفت که نو
یسد و در میانۀ نوشتنِ »آن« دوم )یعنی پس از نوشتنِ الفِ آن( به اشتباهِ خود پی برده؟ -مترجم می خواسته است »آن« را دو بار بنو

« در این جایگاهِ آوایی در نوشته هایِ کهن، نک. حاجی سیّدآقایی، 1391، صص. 29-30.- مترجم 36. برایِ نمونه هایِ حذفِ »ز
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، الـف  »گواسـپند« - برابـر بـا »گوسـپند«. چنانکـه در ایـن متـن معمـول اسـت، در ایـن واژه نیـز پـس از واو
افزوده شده است.

.» « - املایِ نادرستِ »ربیع الآخر سطرِ 7: »ربع الخر

سـطرِ ۸: خواندنِ این سـطر بر من میسّـر نشـد. شـاید جمله ای دعایی اسـت؛ چه، واژۀ نخسـتِ آن به نظر 
»خدای« است، یا این که اشاره ای به بندهایِ شهادتِ زیرینِ آن است.

بندِ شهادتِ ۴: »محمود« - »محمد« نیز می توان خواند.

 .Ms. Heb( یـک شـمارنامه از  بازمانـده  ورقـه ای  در  نـام  »ירהש יבדא ןינס וב ילע« - همیـن  پشـت: 
1:16r ,4=8333.206( به کار رفته است.

LD4 

اقرارِ بدهی

)جُمادیٰ الأوّلِ 4۱۲ هجری(

ــیِ فلســطین اشــغالی، Ms. Heb. 8333.12=4. ابعــادِ ورق 35.2 × 15.4 
ّ
کتابخانــۀ مل اورشــلیم، 

سانتی متر
یِ ورقه نوشته شده است. متنِ یادداشت دربارۀ هر دو اقرارنامه است دو اقرارنامۀ مستقّل در رو

LD4a

4-1-1. متن

4-۱-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمن الرحیم

2. اقرار کرذ ابوحرب بن الحسن ا]ز دیـ[ـه پدیژگ بتن درستی و
3. بعقل خویش فی هیچ مکروهی کفر منست بونصر بن دانیال

ی باشد چهل دو شیانی 4. را هشتاذ چهار شیانی عدلی که نیمه او
ی [ام لیزم و مرا از این فازگشتن نیست تا این سیم بدو 5. عدلی حق واجب ]و

6. تسلیم نکنم حاله این تا دو ماه وذلک فی اول جمادی الاولی
7. سنه اثنا عشر واربعمایه

4-۱-۱-۲. بندهایِ شهادت
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1. شهد عبد الملک بن ابی الحرث وکتب بخطه
ید بن عبدالله وکتب بخطه 2. شهد ابوز

3. شهد ابوالعباس بن محمد وکتب بخطه صح

4-1-2. تعلیقات
سطرِ ۱: »پدیژگ« این خوانش تا اندازه ای بر پایۀ دو واژۀ پایانیِ یادداشتِ پشتِ ورق به  فارسیهودِ متقدّم 
است: אז פדיז]א[ ג. خوانشِ پیشنهادیِ دیگر »پلیژگ« )(Palēzhag است.  Palēzhagبه  گمان صورتی 
از pairi-daēza <( )Pālēz(h- در اوسـتایی( اسـت؛ »-ک« )-ak( پایانیِ آن نیز پسـوندِ تصغیر اسـت. در 
یاب وجود  افغانسـتانِ کنونـی، دهـی به نـامِ بالیـچ در ولایـتِ سـرپل و دهـی دیگـر به نـامِ بلیچ در ولایـتِ فار
دارد. البتّه به نظر نمی رسد که منظور از »پدیژگ« در این متن یکی از این دو ده باشد؛ چه فاصلۀ این ها 

از بامیان بسیار است.

سطرِ ۵: »لیزم« - ممالِ »لازم«.

LD4b

4-2-1. متن
1. بسم الله الرحمن الرحیم

2. و همی گوید بوحمد بن سلیمن و حسن بن الحرث بتن درستی بعقل
3. خویش فی هیچ مکروهی کفر ماست بونصر بن دانیال را

4. بیست و هشت شیانی عدلی حقی واجب لیزم و ما را
ی تسلیم نکنیم و حاله ]این تا[ دو ماه و ذلک فی 5. ]از این[ فازگشتن نیست تا ]این[ سیم بدو

]لی سنه اثنـ[ـا عشر واربعمایه 6. اول جمادی الاو

4-۲-۱-۱. بندهایِ شهادت
1. شهد عبدالملک بن ابی الحرث وکتب بخطه

ید بن عبدالله وکتب بخطه 2. شهد ابوز
3. شهد ابوالعباس بن محمد وکتب بخطه

4-۲-۱-۲. پشت
1. קבאלה בו חרב ]…[ן פֿדֿ // בוחמד סלימאן

)= قبالۀ بوحرب ]…[ن هشتاد و چهار شیانی؛ بوحامد سلیمان(
2. חסן כֿחֿ // אז פדיז]א[ ג
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)= حسن بیست و هشت شیانی از پَدیژگ )Padēzhag()؟((

4-۲-۲. تعلیقات
سـطرِ ۲: »گوید« - فعل به سوم شـخصِ مفرد اسـت، ولی آشـکار اسـت که بر هر دو بدهکار دلالت دارد. 

شاید کاربردِ »گوید« بدین گونه به تأثیر از عربی در اقرارنامه هایی به این زبان است.

»بوحمد« - کوتاه شدۀ کنیۀ »ابواحمد«.

»الحرث« - برابر با »الحارث«. این نام را به گونۀ »الحیرث«، ممالِ »الحارث«، نیز می توان خواند. صورتِ 
فارسیهودِ חירת یک بار نیز در یکی از شمارنامه ها )Ms. Heb. 8333.220=4, 11:11( به کار رفته است. 
کمـانِ سـامانی در  نـامِ »الحیـرث« در سـکه هایِ ضرب شـده در بدخشـان به امـرِ الحیـرث، والـی برخـی حا
ایـن منطقـه، نیـز دیـده می شـود. بـر پایـۀ گـزارشِ شـوارتز37، نـامِ ایـن والـی بـه سـه صـورت بـه کار رفته اسـت: 

»الحرث«، »الحارث«، »الحیرث«.38

سطرِ ۴: »لیزم« - ممالِ »لازم«.

بندِ شهادتِ ۱: »عبدالملک بن الحرث« - بر پایۀ نخستین بندِ شهادتِ LD4a، »ابی« پیش از »الحرث« 
باید افزوده شود.

»الحرث« - نک. شمارۀ 2 همین بخش.

LD5

اقرارِ بدهی

)محرّمِ 4۱8 هجری؛ ۱۳۳8 تقویمِ سلوکی(

ــیِ فلســطین اشــغالی، Ms. Heb. 8333.25=4. ابعــادِ ورق 32.5 × 29.2 
ّ
کتابخانــۀ مل اورشــلیم، 

سانتی متر

5-1. متن

37. Schwarz
زگارِ نـوح بـن نصـر )331-343 هحـری(، منصـور بـن نـوح )350- 38. بـرایِ نـامِ او بـه ایـن سـه صـورت در سـکّه هایِ ضرب شـده در رو

366( و نوح بن منصور )366-387(، نک.
 F. Schwarz, Schwarz, Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen: Balḫ und die Landschaften am Oberen Oxus - XIVc 

ḫurāsān III (Tübingen, 2002), pp. 38.58.
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۵-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمن الرحیم

ی ستبی بطوع خوش منشی فران  2. مقر امد منصور بن ابی العباس بتـ]ـن[ درستی او بعقل تمام فی جور
سبیل

3. کـه داد فایـد مـرا مـر ابی نصـر بـن دانیـال را ڣانـزده طـاس گندم که نیمه ان باشـد تا هفـت او نیم طاس 
حـ]ـقی[

ی تسلیم نکنیم حاله این تا عا 4. واجب وامی لازم مرا از این فازگشت نیست تا این حق براو
5. شش ماه پوسته و این خط نبشته امد روز دوشنبه ده روز گذشته از ماه محرم سنه ثمان عشر واربع مایه

۵-۱-۲. بندهایِ شهادت
1. ]شـ[ـهد احمد بن ابی منصور بن عبدالله ]عـ[ـلی اقراره وکتب بخطه صح

2. محمد ابن ابی العباس بن ابی عمر شهد بما فیه وکتب بخطه
کتب بخطه ] ی ]و 3. شهد احمد بن علی ابی بکر المرو

4. شهد شاه ابی الحسن من الجوزجان وکتب بخطه

۵-۱-۳. پشت
םודנג סאט הֿיֿ האמ וֿ הלאח רדנא המאנ ֒חל֒של֒א ןאבהר ריז זא יראהב ץכור ךרוצמ טכ

( نامـه انـدر حالـۀ ]=  ی، از زیـرِ رهبـان، )سـالِ( 1338، )بدهـیِ یادشـده در )= خـطِ مَصـورَک روخَـج بهـار
([ شش ماه، پانزده طاس گندم.( بازپرداختِ بدهی در

5-2. تعلیقات
ی« )سـطرِ 4(،  یختِ حـرفِ یاء در واژۀ »براو ی« - خوانـش قطعـی نیسـت. نگارنـده بـر پایۀ ر سـطرِ ۲: »جـور

حرفِ پایانیِ این واژه را نیز یاء می داند.

 ،istambag و stambagīh ،stambag سـتبی« - در معنـایِ »سـتمی«؛ سـنج. صورت هـایِ فارسـیِ میانـۀ«
کـم اسـت؛ زیـرا حـرفِ پایانـیِ آن به روشـنی  « باشـد  istambagīh3940. احتمـالِ این کـه ایـن نویسـه »سـتبر

ی« )jaur-ē( و »سـتمی« )sitam-ē( در دیگـر اسـنادِ ایـن پیکـره، ماننـدِ  یـاء اسـت. جفـتِ هم آینـدِ »جـور

39. D. N. Mackenzie, A Concise Pahlavi Dictionary (London, 1986), p. 77, “Stambag”; D. Durkin-Meisterernst, Dic-
tionary of Manichean Texts, vol. 3, pt. 1: Dictionary of Manichean Middle Persian and Parthian (Turnhout, 2004), p. 
90, “stmbg”, “ʾstmbgyh”.

یْد« در قرآنِ مترجمِ شـمارۀ 1154 آسـتانِ قدس )فرهنگنامۀ قرآنی، 1372، ج 3، ص.  ، سـنج. »سـتبه« ]= سـتنبه[ در ترجمۀ »مَرِ 40. نیز
1346(. -مترجم
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LD7:2، نیز به چشم می خورد41.

ی از ترجمۀ تفسـیرِ طبری )II:41( باید دانسـت؛ در این کتاب،  »خوش منشـی« - این واژۀ را حاصلِ پیرو
ba-khwash-manishī yā ba-dush- ی«  به دشـخوار یـا  »به خوش منشـی  بـه  کَرهـاً«  أو  »طوعـاً  )عبـارتِ 

khwārī( برگردانده شده است.42

. نقطۀ زیرین شاید نشان گرِ  »ڣانزده« - به نظر می رسد که حرفِ فاء دو نقطه دارد: یکی زیر و دیگری زبر
ی بودنِ تلفّظِ p است. انفجار

سطرِ ۵: »پوسته« - به ظاهر صورتی از »پیوسته« است. این واژه به گونۀ »فوسته« نیز خوانده می شود.

ی«، نیز  ی« )al-mawrī(، در همان معنایِ »المرو ی« را »المور ی«. نسـبتِ »المرو بندِ شـهادتِ 3: »المرو
می توان خواند.43

پشـت: »מצורך« - نون در صورتِ فارسـیهودِ »מצורך« شـاید طیِ فرآیندی آوایی، با حرفِ سـادیِ پس 
« به »مصورک«/»مصّورک« بدل شده است. کافِ پایانیِ  ی، »منصور از خود همگون شده است؛ از این رو

آن نیز پسوندِ تصغیر است.

 )» « یـا »روخَـچ بهـار »רוכץ בהארי« - نسـبتِ »רוכץ בהארי« بـه مـکانِ רוכץ בהאר )»روخَـج بهـار
مرتبط است. جایی را با چنین نام در نزدیکیِ بامیانِ کنونی نیافتم. احتمالِ ارتباطِ روخج بهار با ناحیۀ 

رخّج در جنوب غربِ افغانستانِ کنونی قطعی نیست.

»זיר רהבאן« - واژۀ دوم، »רהבאן« )rhbʾn( یـا »דהבאן« )dhbʾn( را بـه سـه شـیوه می تـوان خوانـد: 1( 
rahbān )»رَه بان ]= نگهبانِ راه[(؛ 2( ruhbān )»رُهبان«، جمعِ »راهِب« عربی(؛ 3( dihbān )»دِهبان ]= 
کدخدا[«(. از دیدِ من، محتمل ترین خوانش »رَه بان« است و این عبارت را جای نام،  به گونۀ »زیررَِهبان«، 
می خوانـم. امـکانِ دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن عبـارت را بـه دو جزوِ مسـتقلّ بخـش کنیـم؛ یعنی »رهبـان« در 
« به ترتیـب در نقـشِ گـروهِ حرف اضافـه ای44 یـا حرف اضافـه. هـر دو  در  « یـا »زیـر نقـشِ جای نـام، و »از زیـر
/رُخـچ بهار بوده اسـت. پیشـنهادِ  مجمـوع بدیـن معنـا اسـت کـه رهبـان از نظـرِ مکانـی بالاتـر از رُخـج بهار
 »  بـا »بهـار

ً
ـیِ »دَیـرِ رُهبـان«، و احتمـالا

ّ
کـه »زیـر رهبـان« به گمـان تلفّـظِ محل کد45 ایـن اسـت  شـائول شـا

)»بُت خانـۀ )بودایـی(« vihāra- سانسـکریت( مرتبـط اسـت. یافتـنِ موقعیـتِ ایـن جای نام هـا در مناطـقِ 

یرا هر دویِ این همخوان ها دولبی و واک دار است، ولی m خیشومی  41. این احتمال هم هست که m »ستم« به b تبدیل شده باشد؛ ز
است و b دهانی؛ نک. حاجی سیدآقایی، 1391، ص. 25. -مترجم

یخ ترجمه از عربی به فارسی )تهران، 1375(، ص 160. 42. نک. آذرتاش آذرنوش، تار
43. ذیلِ سرواژۀ »موری« در لغتنامۀ دهخدا: »موری« در تلفّظِ مردمِ خراسان.

44 . propositional phrase
45. طیِ گفت و گویِ شخصی
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کنونیِ مجاورِ بامیان میسّر نشد.

 Ms.( نـامِ מצור בולחסן از اهالـیِ רוכץ בהאר זיר רהבאן در ورقـه ای بازمانـده از یـک شـمارنامه
8:16r ,4=8333.206 .Heb( نیز به کار رفته است.

LD6

اقرارِ بدهی
)جُمادیٰ الثّانیِ 418 هجری(

یِ فلسطین اشغالی، Ms. Heb. 8333.19=4. ابعادِ ورق 45.5 × 16.4 سانتی متر
ّ
اورشلیم، کتابخانۀ مل

6-1. متن

6-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمن الرحیم

2. همی گوید ابی الحسن بن جوجه بتن درستی بعقل و رغبـ]ـت[
[ بونصر دانیال را از 3. خویش که که داد فاید مـ]ـرا[ مـ]ـر

4. شیانی صد پانزده شیانی که نیمه باشد پنجاه هـ]ـفت نیم[ 
< طاس که نیمه باشد 5. شیانی از گندم شست >دو
6. سی >یکی< طاس از جو هفتاد دو طاس که نیمه

7. باشد سی شش طا]س[ این صد پانزده شیانی
8. شست طاس گندم هفتاد دو طاس جو فر من
9. که ابی الحسن ام حقی ست واجب فامی لازم

10. مرا از این بازگشتن نیست تا این شیانی برها
ی تسلیم نکنم ]حاله[ این سیم برها تا 11. بدو

12. سه ماه پیوسته و این خط نبشته امد اندر ماه 
13. جمی دلاخر سنه ثمان عشر واربعمایه

6-۱-۲. بندهایِ شهادت
1. شهد میران بن محمد علی اقراره وکتب بخطه

2. شهد محمد بن ابی الحارث علی اقراره وکتب بامره
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3. شهد ابی العباس ابی نصر علی اقره کتب بخطه
4. شهد عمر بن احمد علی اقراره وکتب بخطه

5. شهد شاهک بن میران وکتب بخطه

6-۱-۳. پشت
֒חלש֒ל֒א םודנג סאט סֿ ווצ סאט בֿעֿ // הֿיֿקֿ - גרגל ןסחלוב טכ

، شصت تاس گندم( )= خطِ بوالحسن lgrg - صد و پانزده شیانی، هفتاد و دو طاس جو

6-2. تعلیقات
سـطرِ ۲: »جوجـه« - تلفّـظِ ایـن نـام شـاید به گونـۀ »جوْجَـه« )Jūjā( اسـت. خوانـشِ محتمـلِ دیگـر »چوچه« 
)Chawcha/Chūcha( اسـت. ایـن خوانـش بـر پایـۀ صـورتِ فارسـیهودِ צוצה )ṣwṣh( اسـت کـه سـه جـا 
 .Ms. Heb میـران بـن جَوْجَـه؛/Mīrān b. Jawja( در شـمارنامه ها بـه کار بـرده شده اسـت: מיראן צוצה
 ,4=8333.220 .Ms. Heb جَوْجَـه بـن یوسـف؛/Jawja b. Yūsef( ؛ צוצה יוסף)10:5r ,4=8333.206
 ,4=8333.206  .Ms. Heb جَوْجَـه؛  بـن  )Būlḥasan b. Jawja/بوالحسـن  צוצה  בולחסן  12:13v(؛ 

II1:10-11(. پیشنهادِ دیگر »خوجه« )کوتاه شدۀ »خواجه«( است.

 » سـطرِ ۱۰: »برهـا« - ایـن خوانـش مشـکوک اسـت. پیشـنهادِ مـن ایـن اسـت کـه ایـن واژه صـورتِ جمـعِ »بُـرّ
ت« اسـت )نویسـنده در ایـن سـند هـم بـه گنـدم و هم به جو اشـاره کـرده(. صورتِ 

ّ
عربـی در معنـایِ »غـلا

یۀ پشتیِ LD3 و LD7 به کار برده شده است. فارسیهودِ בר )br( در رو

« است. « - صورتِ املاییِ نادرستِ ماهِ »جُمادیٰ الآخر سطرِ ۱۳: »جمی دلاخر

.2:LD4b ِبندِ شهادتِ ۲: »الحارث« - این نام را به گونۀ »الحیرث« نیز می توان خواند. بنگرید به توضیح

بنـدِ شـهادتِ ۳: »علـی اقـره« - امـلایِ نادرسـتِ »علـی اقـراره« اسـت. ایـن عبـارت را به گونـۀ »علاقـره« نیـز 
می توان خواند.

گرِ خوانشِ lgrg درسـت باشـد، آن را  پشـت: לגרג - این واژه را به گونۀ לגדג )lgdg( نیز می توان خواند. ا
صورتی از نامِ »لاغرک« کنونی باید دانست46 که دهی در شهرستانِ شیبَرِ ولایتِ بامیان است.

.11:8 ,4=8333.4 .Ms. Heb .بردِ حرفِ گیمل به جایِ کافِ معمول، نک 46. برایِ نمونه ای دیگر از کار
( نوشـته شـده بوده اسـت، که سـپس تر به ניזדיך )»نزدیگ«( تغییر داده  ، نخسـت در اصل ניזדיג )»نزدیک« فارسـیِ نو این نمونۀ اخیر

شده است. برایِ تصحیحِ مقدّماتیِ این متن، نک.
 Haim, Legal Documents, pp. 104-108.

بردِ گاف به جایِ کاف، نیز نک. برایِ بحثِ کار
 Lazard, La langue, §48 (a).
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کشـا[ورزِ لیـژ pryṣ/pdyṣ؛ واژۀ  نـامِ בולחסן לגרג در یکـی از شـمارنامه ها ורזי לי̈ז פריץ/פדיץ )»]
 Ms.( توصیف شده اسـت. این نام در یکی از شـمارنامه ها )گرفته شده اسـت » »לי̈ז« به نظر از λιζο »دژ
22:24v ,4=220=8333 .Heb( نیـز بـه کار بـرده شده اسـت. جای نـامِ לי֒ז פריץ/פדיץ )بـا یـا بـدونِ 
 .Ms. Heb یـن( چندیـن بـار در شـمارنامه ها آورده شده اسـت )بـرایِ نمونـه، در بـرِ حـرفِ زَ نشـانِ حرکتـی ز

.)3:17v ,2:9v ,4=8333.220 .Ms. Heb 2:9؛v ,4=8333.206

LD7

اقرارِ بدهی

)رجبِ 4۳0 هجری؛ ۱۳۵0 تقویمِ سلوکی(

یِ فلسطین اشغالی، Ms. Heb. 8333.15=4. ابعادِ ورق 31 × 21.8 سانتی متر
ّ
اورشلیم، کتابخانۀ مل

7-1. متن

۷-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمن الرحیم

ی فی ستمی 2. مقر امد حسین بن حسن از فیر رام کرایی بتن درستی بعقل خویش فی جور
3. فران سبیل که بیامدم و درخواستم از بونصر بن دانیال ان جایی که

ی است در ده رام کری بغله بمدت سه سال 4. ان بونصر بن دانیال است و ملک او
5. ستدم این سه پاره زمین یکی پولر یکی سویرک و یکی بر بهارک با

6. چهیل دو طاس بر دو بهر جو یکی بهر گندم انچ نیمه باشد
7. بیست طاس یک بمدت سه سال باشد صد بیست شش طاس این جای

ی بجای ارم و از کاه 8. بستدم تا بکارم و ابادان دارم و حق ورز
9. یکی نیم خروار بمدت سه سال چهار نیم خروار و هرچ مونت اوفتد اما

10. اندک و بسیار و کاه سلطانی من حسین بن حسن بدهم وکتب فی رجب سنه ثلثین
11. اربعمایه از این کاه نیم خروار نگه کند

۷-۱-۲. بندهایِ شهادت
1. شهد علی بن ابی بکر وکتب بخطه صح

2. شهد --- بن عبدالملک علی اقراره وکتب بخطه
3. شهد ابوالقسم بلعمر بن یوسف بما فیه وکتب بخطه صح

4. والحمدلله وحده
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۷-۱-۳. پشت
1. רב סאט בֿמֿ רלופו ךראהבו ךריוס ןימז יארכ [ם]אר ךניסח טכ

) ، 42 طاس بر ر
َ
)= خطِ حسینَکِ را]م[ کری )�K.Rī(/کرَی )K.Ray(، زمین سویرَک و بهارک و پول

2. גלה סאל שֿנֿ
ۀ سالِ 350)1((

ّ
)= غل

7-2. تعلیقات
« - خوانشِ مشکوک. سطرِ ۲: »فیر

یـۀ پشـتی به خـطِّ عبـری نوشـته  کـه در رو کـرای« - ایـن خوانـش تـا انـدازه ای بـر پایـۀ دو واژه اسـت  »رام 
شده اسـت: רא]ם[ כראי. دو صورتِ »رام کرایی« و »רא]ם[ כראי« شـاید صفتی اسـت که از جای نامِ 
ראם כרי )Rām K.RI/K.Ray؛ نک. توضیحِ بعدی( مشتق شده است. این صورت هایِ صفتی47 در 
 .Ms. Heb( )»شمارنامه ها ضبط نشده است. در سراسرِ شمارنامه ها، به نظر فقط ראם כריי )»رام کریی

9:21r ,4=8333.220( را می توان صفت به شمار آورد.

سـطرِ ۴: »رام کـری« - ایـن خوانـش مشـکوک و بـر پایـۀ صـورتِ فارسـیهودِ ראם כרי اسـت. ראם כרי 
[ پسـرِ نُعمان  جای نامی اسـت که حدودِ 20 بار )برایِ نمونه אבר פסר נעמאן אז ראם כרי »اَبَر ]= بر

از رام کری«؛ IIv ,4=8333.206 .Ms. Heb:19( در شمارنامه ها از آن یاد کرده شده است.

سـطرِ ۵: »سـویرک« - ممکن اسـت تلفّظِ این واژه به گونۀ Sawī�rak نیز باشـد. صورتِ فارسـیهودِ סוירג در 
گزارشـی از درآمدهـایِ مـاهِ مارچشـوان به سـالِ 1337 سـلوکی )12:8v ,4=8333.220 .Ms. Heb( بـه کار 

برده شده است.48

یـۀ پشـتی به شـکلِ »בהארך« نوشـته شده اسـت. صـورتِ فارسـیهودِ  »بـر بهـارک« - ایـن جای نـام در رو
 ,4=8333.220 .Ms. Heb( בהארך« در گزارشـی از درآمدهایِ ماهِ مارچشـوان به سـالِ 1337 سـلوکی«
« نیسـت.  « )bar( در این جـا بخشـی از نـام اسـت، و حرف اضافـۀ »بـر 11:8v( بـه کار بـرده شده اسـت. »بـر

« )βar( است. صورتِ این حرف اضافه در این اسناد »فر

یۀ پشـتی به شـکلِ »פולר« نوشـته شده اسـت. صورتِ فارسـیهودِ »פולר« در  « - این جای نام در رو »پولر
گزارشـی از درآمدهـایِ مـاهِ مارچشـوان به سـالِ 1337 سـلوکی )9:8v ,4=8333.220 .Ms. Heb( بـه کار 
 » بـرده شده اسـت. در افغانسـتانِ کنونـی، و به ویـژه در ولایـتِ بدخشـان، مناطقـی بـا نـامِ »بهـارک« و »پولـر

وجود دارد؛ ولی به باورِ من، این دو نام در این جا بر بخشی از دِهِ رام کرْی/رام کرَی دلالت دارد.

47. adjectival
.LD6 ِبردِ حرفِ گیمل به جایِ کافِ معمول، نک. پانوشتِ توضیحِ بندِ شهادتِ 3 در متن 48. برایِ نمونه ای دیگر از کار
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برِ خط را نویسنده سپس تر و به گمان هنگامی افزوده که به اشتباهِ  سطرِ 7: »بیست طاس یک« - »یک« ز
خود در محاسبۀ نیمۀ مقدارِ یادشده پی برده است.

یاد واو اسـت؛ چه، نویسـنده  « نیـز می تـوان خواند؛ ولی، حرفِ سـوم به احتمالِ ز « - به گونـۀ »خرفـار »خـروار
« در 1.8(. تعییـنِ انـدازۀ واحـدِ خـروار دشـوار  واو را در مـواردی بـه واژۀ پسـین چسبانده اسـت )ماننـدِ »واز

یخی متغیّر بوده است.49 است؛ زیرا اندازۀ آن بنا به منطقۀ جغرافیایی و دورۀ تار

سـطرِ ۹-۱۰: »مونـت اوفتـد امـا انـدک و بسـیار و کاه سـلطانی مـن حسـین بـن حسـن بدهـم« - معنـایِ ایـن 
ه )تدارکات( رسـد، من، حسـین بن حسـن، از کاهِ 

ّ
، به غل یانـی، انـدک یا بسـیار جملـه چنیـن اسـت: »هـر ز

سلطانیِ خود می دهم.«

سـطرِ ۱۰: »کاه سـلطانی« - این عبارت روشـن نیسـت )»کاه« در این جا بی گمان به کاف )= »سـاقه و برگِ 
ی 

ّ
کمِ غزنوی، یا نیز به طورِ کل خشک و کوبیده شدۀ گیاهان«( است، نه گاف(. اصطلاحِ »سلطانی« بر حا

ی از خراج هایِ حکومتِ  کمانِ غزنوی دلالت دارد50. شاید بتوان گفت که پرداختِ شمار بر والیان و حا
غزنوی در این ناحیه در قالبِ جنس )کاه یا محصول( بوده است.51

 )nigah kunēd( »کد52، منظورِ نویسنده در اصل شاید »نگه کنید سطرِ ۱۱: »نگه کند« - به نظرِ شائول شا
در معنـایِ »توجّـه کنیـد« بوده اسـت؛ ایـن مطلـب شـاید پـس از نوشته شـدنِ اقرارنامـه به خاطـرِ نویسـنده 
خطور کرده و آن را به اقرارنامه افزوده است. بنابراین، این بخش را چنین می توان معنا کرد: »به نیم خروار 

از این کاه توجّه کنید.«

پشت: רא]ם[ כראי - بنگرید به توضیحاتِ »رام کرای«.

LD8

اقرارِ بدهی

، نک. 49. برایِ مقادیرِ متفاوتِ خروار
 W. Hinz, Islamische Masse und Gewichte (Leiden, 1970), pp. 14-15.
رانِ غزنـوی، محمـود و مسـعود »سـلطان« خوانـده شـده اند، ولـی ایـن عنـوان به طـورِ رسـمی در  یخـیِ نوشته شـده در دو 50. در منابـعِ تار
کمـانِ غزنـوی داده شده اسـت. سـکّۀ فرّخـزادِ غزنـوی )فرمانروایـی از 444 تـا 451 هجـری( کهن تریـن سـکّۀ  اصـل پـس از 430 بـه حا

شناخته شده ای است که عنوانِ »السُلطان المعظّم« در آن به کار رفته. نک.
 C. E. Bosworth, “The Titulature of the Early Ghaznavids”, Orients 15 (1962), pp. 222-224.
51. باسورث ]Bosworth[ نشان داده که در ناحیۀ نیشابور نیز خراج در قالبِ جنس بوده است: »مالیات جنسی ]= در قالبِ جنس[ 
 ، ، پوست، انار رده های دیگری نظیر پنبه، مازو یخی، فرآو ک شده، محصولات نبانی و حیوانات اهلی بود، اما منابع تار شامل غلات پا

یا را نیز ذکر می کنند که به عنوان مالیات از مردم قبول می کردند.« تخم مرغ و بور
 (C. E. Bosworth, The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran, 994-1040 (Beirut, 1973, p. 82)

- نقل قولِ باسورث از ترجمۀ فارسیِ کتابِ او )ترجمۀ انوشه، 1385، ص. 79( یافته و نقل شد. -مترجم
52. در گفت و گویِ شخصی
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یخ( )ناقص؛ بی تار
یِ فلسطین اشغالی، Ms. Heb. 8333.11=4. ابعادِ ورق 16.5 × 19 سانتی متر

ّ
اورشلیم، کتابخانۀ مل

یۀ پشتی سفید است. پاره ای کوچک که به نظر بخشی از اقرارنامۀ بدهی است. رو

8-1. متن

8-۱-۱. رو
1. بسم الله الرحمن الرحیم

[ی فی ]ستمی)؟( …[ ]ر 2. مقر امذ میران بن میرک بتن درستی او بعقل تـ]ـمام[ فی جو
3. صد او هشت شیانی عدلی وزنی کنیمه این باشد پنجاه او چهار ]شیانی …[

8-۲. تعلیقات
فظـیِ آن »مربـوط بـه وزن« یا »سـنگین« اسـت. ایـن واژه در حوزۀ فقه بر 

ّ
سـطرِ ۳: »وزنـی« - معنـایِ تحت الل

چیزهایـی دلالـت دارد کـه وزن می کننـد و می فروشـند53؛ ولـی شـاید معنـایِ آن را در این جـا »وزن شـده«، 
یـا حتّـیٰ برابـرِ »وازِن« یـا »مـوزون« )»تامّ، تمام«( عربی باید دانسـت که در اسـنادِ حقوقـیِ ادوارِ مختلف در 

اشاره به سکّه هایی با وزنِ متفاوت به کار برده شده است.54

کتابنامۀ مترجم
افشین وفایی، محمّد )1400(. »در حاشیۀ ایران شناسی )10(«. بخارا، 25)146(، 175-155.

. کلیفورد ادموند )1385(. تاریخ غزنویان )2 ج(. ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر باسورث، 

ثمره، یدالله )1376(. آواشناسی زبان فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

کرم السادات )1391(. »پژوهشی در شیوۀ تصحیح تفسیر نسفی«. آینۀ میراث، ضمیمۀ شمارۀ 28،  حاجی سیّدآقایی، ا
.156-1

صادقی، علی اشرف )1357(. تکوین زبان فارسی. تهران: دانشگاه آزاد ایران.

کرم السادات )1390(. »بعضی شکل های ناشناختۀ شناسه ها در فارسی قدیم«.  صادقی، علی اشرف و حاجی سیّدآقایی، ا
ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان )دستور(، 7، 57-3.

فرهنگنامۀ قرآنی: فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس ۱۴۲ نسخۀ خطّی کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس 
رضوی )1372(. با نظارتِ محمّدجعفر یاحقّی )5 ج(. مشهد: آستان قدس رضوی.

: به یاد ایرج افشار )صص 157- کیانا؛ بیگی، مهتا )1400(. معرفی و بررسی نسخۀ تاج التراجم. در کفاشیان،  ؛  کار یکرنگ صفا

زنی« در لغتنامۀ دهخدا. 53. سرواژۀ »و
54. برایِ »موزون«، نک. برایِ نمونه، سندِ 20 در

 Gronke, Arabische und persische Privaturkunden, pp. 31-32.
لت دارد. برایِ »وازِن« در اقرارنامه هایِ حوزۀ حکومتِ فاطمیان ناحیۀ  در این منبع، »موزون« بر سکّه هایِ مسی )الفُلوس المَوزونَة( دلا

فُسطاط، نک.
 Khan, Arabic Legal and Administrative Documents, p. 205.
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 . 238(. به کوششِ جواد بشری. تهران: انتشارات دکتر محمود افشار
Haim, Ofir (2012). “An Early Judeo-Persian Letter Sent from Ghazna to Bāmiyān (Ms. Heb. 

4°8333.29).” Bulletin of the Asia Institute. 26: 103–19.
Sadeghi, Ali-Ashraf (2015). Rare forms of personal endings in some Classical Persian texts. 

In Szántó, Iván (Ed.). From Aṣl to Zāʾid: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás (pp. 239-247). 
Piliscsaba: Avicenna Institute of Middle Eastern Studies.
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تصاویرِ اقرارنامه ها55

LD1

LD5

ـیِ فلسـطین اشـغالی گرفتـه و بـه پایـانِ مقالـه افـزوده شـد. 
ّ
رقـه( از پایـگاهِ برخـطِ کتابخانـۀ مل یـیِ هـر و یـر )فقـط سـمتِ رو 55. ایـن تصاو

-مترجم
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LD8
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